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نخستین ستاره سینمای ایران 
به خانه ابدی تشییع شد

 روز گذشته، یکشنبه، شش خرداد، مراسم وداع  �
با پیکر ناصــر ملک مطیعی، بازیگر پیش کســوت 
سینمای ایران، در خانه سینما شماره ۲ برگزار شد. 
از همان نخستین ساعات صبح خیابان های منتهی 
به خیابان وصال مملو از جمعیت بود و عکس ها 
و پوســترهای ناصر ملک مطیعی دست به دســت 
می شد. مردم به کوچک بودن محل مراسم انتقاد 
می کردند و جمعیت بسیاری در حیاط خانه سینما 
منتظر پیکر ناصر ملک مطیعــی بودند. در بخش 
دیگری از حیــاط خانه ســینما چهره هایی مانند 
مهناز افشار، ســعید راد، مسعود کیمیایی، فرامرز 
قریبیان، محســن امیریوســفی، رضا درمیشــیان، 
فریدون جیرانی، فاطمه معتمدآریا و بسیاری دیگر 
از چهره های شــاخص هنر ایران حضور داشــتند. 
پیــش از برگزاری رســمی مراســم و حضور پیکر 
ملک مطیعی در خانه ســینما، مردم با شعارهایی 
رســانه ملی را خطاب قرار دادنــد و از رفتارهای 
این رســانه نســبت به ناصر ملک مطیعی انتقاد 
کردنــد؛ آن قدر که دعوت چهره هــا برای آرامش 
مردم در دقایق اولیه مراســم سخت بود و بعد از 
حضور پیکر بی جان ملک مطیعی، شعارهایی مثل 
«تسلیت» و «روحت شاد ناصرخان» فضای خانه 
سینما را پر کرده بود.  شعار های روحت شاد مردم 
قطع نمی شــد و باز هم یک صدا پرویز پرســتویی 

را صــدا می کردنــد و در نهایت او بود که پشــت 
تریبون حاضر شــد و مثل همیشه بی پروا با مردم 
حرف زد. پرســتویی در صحبت هایش با انتقاد از 
عملکرد صداوســیما گفت: «امروز همه جای دنیا 
مــا را می بینند که چطــور از هنرمندانمان تجلیل 
می کنیــم. او ابتــدا به پــوری بنایی، انوشــیروان 
روحانــی، ســعید راد، نصــرت کریمــی و همــه 
هم نسلان ناصر ملک مطیعی تسلیت گفت و بعد 
به مردمی که او را عاشــقانه دوســت داشتند. او 
ادامه داد: «اینجا هستیم چون میهن ما اینجاست 
و مهر وطن نیروی بزرگ  ماست. این سایه گسترده 
است و گسترده تر می شــود و وای به حال کسانی  
کــه این ســایه را نمی خواهند. مهــر مردم مرهم 
اســت. در این ســاعات گذشــته صداوســیما به 
یــاد آورد ناصرخــان را ببیند، ولــی یادتان می آید 
چندوقت پیش با او چــه کردید؟ ناصرخان تاریخ 
سینمای ایران است. صداوسیما، مال شما نیست؛ 
با پول ما و بیت المال صداوسیما شده است. آقای 
مهران مدیری شــما هنرمند شایسته ای هستید و 
یک  ســؤال از میهمان  خود می پرسیدید که عاشق 
هستی؟ شما می دانســتی که  ناصر ملک مطیعی 
عاشــق مردم است؟ چرا او را دعوت کردید و بعد 
تلویزیون به جایش طبیعت را نشان داد؟ اینها که 
اختلاس نکردند. من از صداوسیما سؤال دارم که 
آیا او فقط فیلم علی عطشــانی را بازی کرده؟او با 
اشــاره به تصویری کــه از او و ناصر ملک مطیعی 
در شــبکه های اجتماعی وجود دارد که ناصرخان 
شانه او را بوسیده است، در مراسم زانو زد و پاهای 
بی جان ملک مطیعی را بوســید. در ادامه مراسم، 
مسعود کیمیایی هم چنددقیقه ای صحبت کرد و 
گفت: «ما از اینکه هنرمندمان رفت ناراحتیم، ولی 
اینجا ماندن و فیلم سازی هم خیلی سخت است. 
من به ناصــر ملک مطیعی که با او «قیصر» را کار 
کردم تعظیم می کنــم. پرویز پرســتویی بازیگری  
بی پرواست و بدانید ترس، دشمن جسارت است».
وقتــی از امیرعلــی ملک مطیعــی، فرزنــد ناصر 
ملک مطیعی، دعوت شد تا پشــت تریبون حاضر 
شــود، مردم یک صدا به او تسلیت گفتند. او که با 
بغض در نبود پدرش حرف می زد، گفت: «آرزوی 
مــن این بود که تصویر پــدرم را روی پرده ببینم و 
این اتفــاق در فیلم آقای عطشــانی (نقش نگار) 
رخ داد. او در پایان در نقد عملکرد صداوسیما در 
برخورد با پدرش گفت: «از رئیس صداوسیما هم 
می پرســم که چرا خبر مرگ پدر من از صداوسیما 
پخش می شــود و این فقط یک ســؤال است که 
چطور می شود وقتی هنرمندی می میرد، می شود 
تصویرش پخش شــود، ولی تا قبل از آن امکانش 
نبــود و خواهــش می کنــم فقط این ســؤال مرا 
پاسخ دهید».بعد از پایان سخنرانی ها، پیکر ناصر 
ملک مطیعــی روی شــانه های مردمی که تمامی 
کوچه هــا و خیابان هــای وصــال را احاطه کرده 

بودند، باشکوه تر تشییع شد.

زیر آسمان فیروزه اى

جداافتاده از مردم

حتمــا آن دســته از مدیران و رســانه هایی که  �
به هر دلیلی دل خوشــی از ناصــر ملک مطیعی 
جایــگاه  و  موجودیــت  انــکار  بــه  و  نداشــتند 
تاریخی اش پرداخته اند، خبرنگاران و رابطینشــان 
را بــرای رفع کنجکاوی و ســردرآوردن از اوضاع، 
راهی مراســم تشــییع جنــازه اش کــرده بودند. 
واقعــا ایــن اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در 
برابــر چنیــن خیل عظیــم مردمی چه پاســخی 
دارنــد؟ اینها نه نوکر اجنبی بودنــد، نه جیره بگیر 
شــبکه های خارجــی. آنها بــرای ادای احترام به 
بازیگــری که بیــش از ۶۶ ســال در دل مردم جا 
داشــت، آمده بودنــد. جالــب و عبرت آموز آن که 
۳۶ ســال از ایــن مــدت را او ممنوع الــکار بود، 
ولــی چیــزی از محبوبیتش کاســته نشــد. ناصر 
ملک مطیعی با همه افت وخیز کارنامه هنری اش 
یــک بازیگر مردمی بود کــه در دوره های مختلف 
آثــاری  بــا شــمایل و نقش هــای متفــاوت در 
مانند «ولگــرد»، «غفلت»، «چهــارراه حوادث»، 
«کلاه مخملی»، «قیصر»، «غلام ژاندار»، «طوقی»، 
«ســه قــاپ» و... محبوبیــت یافــت و جایــگاه 
تثبیت شــده اش را حفظ کرد. منتها در ژورنالیسم 
محافظه کار ما رســانه هایی بوده و هستند که این 
واقعیت هــای انکارناپذیــر تاریخی را با ســلیقه، 
ادبیات و «اتاق فکر» خود تحلیل و تفسیر می کنند 
و اســم خــود را «روشــنفکر خلاف آمــدِ عادت» 
می گذارنــد. نکتــه جالــب و بســیار تأمل برانگیز 
ائتلاف تاکتیکی این دو طیف اســت. مثلا روزنامه 
تریبون «رســانه ملی» به مناسبت درگذشت ناصر 
ملک مطیعــی، در صفحه اول خود تیتر درشــت 
می زند «داستان کلاه مخملی ها» و با الگوقراردادن 

تلویحــی ایــن بازیگــر به «بررســی سرنوشــت 
فیلمفارسی» می پردازد. خدا بگویم باعث و بانی 
این واژه من درآوردی را بیامرزد یا... چون به جایی 
رســیده ایم که هر تازه  از گرد راه رســیده ای، بدون 
شــناخت و درک درســتی از وضعیت اجتماعی، 
سیاســی و فرهنگی دهه های ۳۰ تا ۵۰، بی  جهت 
و کتره اي از این واژه اســتفاده می کند و به مقایسه 
تطبیقی و تاریخــی دوران قبل و بعد از انقلاب به 
 شکلی ســطحی و روبنایی می پردازد. روزنامه به 
ظاهر پرتیراژ دیگری که دوســت دارد وانمود کند 
متفاوت و جلوتر از این گونه واکنش های احساسی 
و پوپولیســتی اســت، در صفحه اولــش تیتر زده 
«داریــد اشــتباه می رویــد» و در کنارش عکســی 
یک کتی از ناصرخان را چاپ کرده که در پس زمینه 
زن بی حجابی داخل یك خودروي وطني نشســته 
و دورادور نگاهــش می کنــد (ارجاعــی به فیلم 
خاطرخــواه مثــلا) و در تیتــر کوچک تــری تیکه 
انداخته که «موج غم نامه هــای بی  پایان در رثای 
مرحوم ناصــر ملک مطیعی». خب، این بازی های 
پرت و پیش پاافتاده  ژورنالیستی و نگاه تمسخرآمیز 
به همه چیــز و از آن بالا نگاه کــردن به جامعه و 
آدم هایــش، چه فضیلتی دارد؟ آیا شــماها با این 
اتیکت های باسمه ای روشــنفکرانه، دارید آدرس 
درســت می دهید یا خودتان بیشتر از همه سوراخ 

دعا را گم کرده اید؟!
خلاصه که در این دوران انفعال، فاصله گرفتن 
از مردم و شــمایل های محبوب و تاریخ سازشــان، 

نوعی پز و ادا واصول شده است.
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جمشــید بایرامی، هنرمند عکاس شناخته شــده ایرانی 
اســت. دســت کم اگر او هیچ کاری نکرده باشــد، فقط 
عکس های تحســین برانگیز او از «خانه خدا» در ســال 
۱۳۸۰ که به طور شگفت انگیزی جان او را به خطر انداخته 
بود، کفایت می کند تا با شخصیت او بیشتر آشنا شویم. اگر 
شُرطه های عربستان می فهمیدند که او دارد از مکان های 
ممنوعه حرم عکاســی می کند، قطعا سرش را از بدنش 
جدا می کردند! البته خوشــبختانه ســر او از آن پروژه به 
ســلامت بیرون آمد، اما حالا او عزم خود را جزم کرده که 
جشنواره های هنری را در «جزیره هرمز» استان هرمزگان 
راه اندازی کند. پیش از آغاز گفت وگو درباره ابعاد مختلف 
و جدی بــودن این پروژه برای همــه ایران، کلی توضیح 
داد و تأکید کرد: «بهتر اســت همه با هم «جزیره هرمز» را 
بسازیم». با او درباره فعالیت های هنری در «جزیره هرمز» 

به گفت وگو نشستیم که می خوانید. 

  چرا «جزیره هرمز»؟  �
مــن به دلیل کار عکاســی می توانم به جرئت بگویم 
که تقریبا تمام خاک ایران را از نزدیک دیده ام. همیشــه 
این خاک برایم مقدس بوده؛ چه آن زمان که در جبهه ها 
حضور داشــتم و چــه بعــد از آن. همواره شــکوفایی 
وجب به وجب این خاک را دنبال کرده ام. این داســتان از 

۲۱ سال پیش آغاز شد. 
وقتی به «جزیره هرمز» رفتم متوجه شــدم که چقدر 
بکــر و درعین حال زیباســت. بعد از آن هر ســال به این 
جزیره سفر کردم. به مرور متوجه شدم که آنجا دارد آب 
می شــود! یعنی معماری، طبیعت و فضای زندگی آنجا 
روزبه روز کوچک تر و محدود می شــود! برایم این س ؤال 
به وجود آمد که این جزیره مانند نگینی درخشــان وسط 
«خلیج فارس» با ویژگی های منحصربه فرد طبیعی و بکر، 

چرا باید آن قدر محروم و ساکنانش فقیر باشند؟! 
 آیــا در دوران جنــگ تحمیلی، «جزیــره هرمز»  �

خساراتی هم دید؟ 
خیــر. اصــلا درگیــر جنگ نشــده بــود. درمجموع 
۱۴ جزیــره در خلیج فارس وجود دارد که همگی زیر نظر 
اســتان هرمزگان هستند که فقط سه جزیره کیش، قشم 
و هرمز فعال هســتند. «جزیره کیش» بیشــتر توریستی 
و به اصطلاح لاکچری شــده. «جزیره قشــم» هم بیشتر 
محل تبــادلات کالاهــای ارزان و متأســفانه گاهی هم 
قاچاق اســت. فقط «جزیره هرمز» پتانسیل بالایی برای 
گردشگری و طبیعت گردی دارد که تاکنون اصلا توجهی 
به آن نشده است! درحالی که به نظر من «جزیره هرمز» 

عروس خلیج فارس است. 
  با این توصیفات به نظر می رســد عروس بدون  �

جهیزیه است؟! 
کاملا. 
 ۱۱ جزیــره دیگر در خلیج همیشــگی فارس چه  �

وضعیتی دارند؟ 
آنهــا هم سرنوشــتی نظیــر «جزیره هرمــز» دارند. 
متأســفانه باید بگویــم ما به جــای اینکــه روی جزایر 
کشــورمان ســرمایه گذاری کنیم تا جوانــان خودمان و 
گردشــگران خارجــی جذب آنهــا شــوند، از آنها غافل 
شــده ایم. درعوض کاری کرده ایم مــردم  میلیاردها دلار 
سرمایه خود را به کشورهای بیگانه ببرند تا در آنجا کمی 
تفریح کنند! دســت آخر هم فرهنگ مبتــذل بیگانه را با 
خود وارد کشور می کنند، بدون اینکه نسبتی با آن داشته 
باشند! در نتیجه خودمان فقیرتر می شویم، اما با پول ما، 
کشورهای دیگر ساخته و آباد می شوند! این نقطه ضعف 
جدی ماست. وقتی به این موضوع فکر می کنم، به شدت 
ناراحت می شــوم. البته خوشــبختانه امســال استاندار 
محتــرم هرمزگان، آقای همتی، در احیای جزایر اســتان 
هرمزگان و جذب توریست ها فعال شده اند و برنامه های 

زیادی در دست اجرا دارند. 
 اصلا «جزیره هرمز» چه ویژگی هایی دارد؟  �

جزیره هرمــز چندین ثروت طبیعی و خدادادی دارد؛ 
اول معدن خاک ســرخ اســت. یک قرن طول می کشد 
تا یک ســانت از این خــاک به وجود بیایــد. درحالی که 
متأســفانه تاکنــون بیــش از ۱۵  هزار تن خــاک هرمز را 
فروخته اند که دیگر نمی شود با صدبرابر آن قیمت، حتی 

آنها را پس گرفت. 
 جدی؟! همچنان این خاک فروخته می شود؟  �

خوشــبختانه الان این معدن بسته شــده و امیدوارم 
برای همیشه بســته بماند. این یک ثروت ملی است که 
نباید هیچ وقت فروخته شــود. معدن خاک سرخ نه تنها 
متعلق بــه ۸۰  میلیون ایرانی اســت، بلکــه به میراث 
طبیعی جهــان تعلــق دارد. اگر این معــدن به بخش 
خصوصی سپرده شــده، اشتباه بوده و البته می شود این 

اشتباه را جبران کرد.
ثــروت دوم آن کوه های رنگی اســت. به قول جری 

پولاک لهســتانی که ۵۰ سال قبل به «جزیره هرمز» آمده 
بود «اگر خداوند همه دنیا را رنگ کرده باشد. آخرسر به 
جزیره هرمز آمده و پالت رنگش را اینجا گذاشته است». 
دقیق نمی دانم دلیل این قرمزی خاک چیست. اما معادن 
زیادی هست که بخشی نمکی و بخش هم رنگی است و 
بر اثر فعل و انفعالات بارش این اتفاقات رخ می دهد. اما 
جالب است تنها خاک خوراکی دنیاست و نان محلی به 
نام «توموشه» به وسیله مردم در کوچه ها هر روز پخته 
می شــود که این خاک را مثل ســماق روی نان می ریزند 

و می خورند. 
 یعنی جنبه دارویی دارد؟  �

بله. من پنج ماه اســت که از این نــان به عنوان غذا 
اســتفاده می کنم. جالــب اینکه قوت مــردم از خاک و 
آب شان است؛ یعنی ارگانیک ترین نوع زندگی در دنیا. آنها 
ماهی و خاک را می خورند. حال چطور می شود این خاک 
را فروخت؟ ثروت ســوم هرمز ســواحل آن است. میان 
ماسه کرم رنگ و کمی نوک مدادی ساحل کمی کریستال 
وجود دارد که درخشــندگی آن در شب ها کاملا طبیعی 
اســت و شــنیده ام چنین ســاحلی با این مواد فقط در 
اســترالیا وجود دارد. حتی جزایر قشم و کیش هم چنین 
ویژگی هایی ندارند و فقط مختص شــگفتی های «جزیره 
هرمز» اســت. به لحــاظ تاریخی هم ایــن جزیره حدود 
۵۰۰ ســال پیش مرکز تجارت شــرق آسیا، آفریقا و حتی 
اروپــا بوده. پرتغالی ها حمله کــرده و این جزیره را فتح  

راهزنی  و ۲۰۰ ســال 
قلعــه  ای   می کننــد. 
را کــه پرتغالی ها در 
در  ســاخته اند،  قشم 
لارک و هرمــز هنــوز 
وجــود دارد. در واقع 
«تنگه  آنها  اولین بــار 
هرمز» را بســتند و از 
کشــتی هایی که تردد 

که  می کردند  راهزنــی  می کردند، 
بعد از ۲۰۰ ســال بالاخره ســردار 
«امامقلی خان» در دوره شاه عباس 
صفــوی علیــه آنهــا می جنگد و 
جزیره را آزاد می کند. اسم قدیمی 
جزیره در گذشته «گمبرون» بوده و 
مردم میناب هم هرمزی هستند. از 
نظر بافت معماری، خانه ها بسیار 
است.  مراکش  کوچه های  شــبیه 
ســقف ها حصیــری و از جنــس 
الــوار هســتند و خانه هــا هویت 
دارند. با این توصیفات، شــما یک 
جزیره در دنیا به من معرفی کنید 

که این برندها را همگی و یکجا داشــته باشــد؛ کوه های 
رنگی، معدن خاک ســرخ، سواحل، موســیقی زالوگ و 
لیــوال،  لباس های رنگین و خاص، غــذا و آیین و آداب و 
رسوم منحصربه فرد. حتی طبخ غذا و نان مخصوص به 
خودشــان را دارند. یعنی هیچ چیز آن وارداتی نیست. به 
همین دلیل می گویم که ما دچار فقر فرهنگی، مدیریتی 
و ایده هســتیم. چون سال هاست که نسبت به این همه 
ثــروت بی تفاوت بوده ایــم. ولی درعین حــال همچنان 
حواس مان به سفرکردن به دوبی و ترکیه است! هرچند 
آنها از دریا و ساحل خود به خوبی نگهداری می کنند که 
باید تحسین شــان کرد. اصلا می دانید چرا می گویند «روز 
خلیج فارس»؟ به این علت که در آن روز «جزیره هرمز» 
از دســت پرتغالی ها آزاد شده اســت. این نکته اهمیت 
«جزیره هرمــز» را یادآوری می کند و اینکه ما همواره در 

طول تاریخ هیچ گاه اشــغالگر نبوده ایم و همیشــه به ما 
حمله شــده. حالا اینکه ما را به عنوان تروریست معرفی 
می کنند، بســیار عجیب، یک ظلم بزرگ و کاملا اشــتباه 

است. 
 آیا می توان «جزیره هرمز» را همچون شهر «یزد»   �

ثبت جهانی کرد؟ 
بله ایــن امکان وجود دارد. توریســت های آلمانی و 
فرانسوی زیادی به هرمز می آیند و پول زیادی هم خرج 
می کنند. جالب اســت وقتی به هرمز می آیند شهرهای 
دیگــر را فراموش می کنند  یا با بغض و گریه می روند که 

به زودی دوباره برگردند. 
 خب حالا قرار است در جزیره چه کارهایی انجام  �

دهید؟ 
مــن پنج ماه اســت کــه در «جزیره هرمــز» زندگی 
می کنم. به عنوان مشــاور این طرح در جزیره مشــغول 
به کار شــدم. اما اینکه چطور شد من در «جزیره هرمز» 
توقف کردم، این اســت که باور کنیــد جزیره هرمز من را 
صدا کرد. گاهی که می خواهم عکس بگیرم ســوژه من 
را پیدا می کند و گاهی هم من ســوژه را پیدا می کنم. من 
کارمندی نبودم که با حکم کســی به هرمز رفته باشــم. 
نه شرکت پیمانکاری هستم، نه جیبی برای آن دوخته ام. 
یک هنرمند آزاد هســتم. سال گذشته به طور خودجوش 
طرحی  برای احیای جزیره نوشــتم؛ اینکه چه کار کنم تا 
جزیره زنده شود. خیلی ها می گفتند چقدر اعتمادبه نفس 
داری! چطور می شود 
جزیره را به تو بدهند. 
باور کنیــد زمانی که 
می نوشتم،  را  طرحم 
بانک  تصور می کردم 
مرکزی در جیب چپم 
رئیس جمهور  و  پول 
تام الاختیــار  حکــم 
راســتم  جیــب  در 
گذاشــته اند. من به حکم وظیفه 
به «جزیره هرمز» کشــیده شــدم. 
طرحم را ارائه کــردم. مورد تأیید 
اســتاندار محترم قــرار گرفت و از 
من خواســتند که در جزیره مستقر 
شــوم و این پروژه را مدیریت کنم. 
تیم اجرائــی را انتخاب و طراحی 
محیطــی و نظارت هنــری را آغاز 
کردیــم. صفر تا صــد این مرحله 
را انجــام دادیم و حالا هم تحلیل 
می کنیــم. طبق طــرح اول گفتم 
بافت قدیمــی جزیــره را که جزء 
میراث بشــری است نجات دهیم. 
در ابتدا تمام دیوارها سیمان سیاه و کف خیابان ها خاک 
و نخاله بود. اگر شما در چنین مکانی زندگی کنید، قطعا 
افسرده می شوید. اگر سیمان سیاه را بکنید زیرش سیمان 
ســفید بوده. جزایری در مدیترانه مثل یونان همه سفید 
هستند. زیر این دیوارها با مرجان ساخته شده بودند. اما 
به جای اینکه مرجان ها را حفــظ کنند ، هزاران تن بتون 
رویش ریخته اند. این یک غفلت و اشتباه بود که درستش 
کردیم. نکته مهم اینکه تمام درها آهنی و زنگ زده شده 
بود. اولین کارم این بود که تمام دیوارها را سفید و درها را 
چوبی کردم. تمام کف ها را آجر خشتی زرد خاکی کردم 
و تنها درختــی که در جزیره بســیار خودنمایی می کند، 
گل های کاغذی قرمز دارد. ما جلوی هر خانه گل کاغذی 
قرمز کاشتیم. یعنی هیچ کار اضافه ای نکردیم. هرآنچه 
هویت خودشــان بود را دوباره بازسازی و احیا کردیم. در 

واقع به زیبایی های خود جزیره دوباره جان دادیم. جالب 
اینکه مردم اســتقبال زیادی کردند. الان همه خانواده ها 
که قبلا در خانه ها می ماندند، بیرون می آیند و رو به دریا 
تا غروب مدیتیشن می کنند. از قسمت های دیگر جزیره به 
بولوار کنار ســاحل برای قدم زدن می آیند. کار من احیای 
بافت فرسوده سنتی و بازسازی خط ساحلی است. نکته 
دیگر؛ سپاه زمان جنگ سنگرهایی با بلوک های سیمانی 
به عنوان پناهگاه ســاخته بود که امــروز به مرکز زباله و 
معتادان تبدیل شــده. همه پیشنهاد دادند که تخریبش 
کنیــم. اما تخریب نکردیم. بلکه تغییــر کاربری دادیم و 
در این مکان نخســتین «کافه کتاب» را تأســیس کردیم. 
اعلام کرده ایم هرکس بخواهد به شناسایی جزیره هرمز 
کمــک کند، ما اســتقبال می کنیم. موجــی از جوانان از 
سراسر ایران اعلام آمادگی کرده اند. آغوش جزیره هرمز 
به روی همه باز اســت اما از یک نکته نگرانم. در برنامه 
تلویزیونی «هزارداستان» اعلام کردم؛ دوستان عزیزی که 
به عنوان توریست به «جزیره هرمز» می آیید، قدمتان روی 
چشم، فقط با شکل ایرانی بیایید نه غربی. مثلا دخترها با 
موهای یک سانتی قرمز و آبی، با شلوارهای پاره یا حلقه 
روی بینی شان می آیند که اصلا شبیه ایرانی ها نیست. اگر 
به هرمز می آیید به فرهنگ و آداب و رســوم آنجا احترام 
بگذارید و فرهنگ جزیــره را غربی نکنید. در این صورت 
دو ســال بعد هویــت هرمز هم غربی می شــود و اصلا 
جالب نیســت. به جای اینکه ادای غربی ها را دربیاورید، 
لباس بندری بپوشید. آرزویم این است؛ روزی که دختران 
تهرانی می خواهند از هرمز دیــدن کنند با لباس بندری 

بیایند. 
 قیمت لباس های محلی زنانه چه میزان است؟  �

از ۳۰۰  هزار تومان تا یک  میلیون تومان. 
 ظاهــرا باید کاری کرد که قیمت ها کمتر شــود تا  �

فروش بیشتری داشته باشد؟ 
خب یکی از اهداف ما این اســت کــه بحث صنایع 
دستی و توانمندی خانواده ها را پیش ببریم تا هنرهایشان 

مورد بهره برداری قرار گیرد و حتی احیا شود. 
 چه کار هنری اي قرار است در هرمز انجام شود؟  �

قرار است جشــنواره های هنری راه اندازی کنیم. سه 
بخش فرهنگــی داریم. اولین جشــنواره فیلم و عکس 
با موضوع دریا امســال در بهمن ماه برگزار خواهد شد. 
دوم، راه اندازی جشــنواره موســیقی ســاحلی کوبه ای 
خلیج فارس در جزیره هرمز و ســوم، جشنواره غذاهای 
دریایی و ساحلی است. روز اول با چهار نفر کار را شروع 
کردم. کاری که انجــام دادم این بود که هنرمندان بومی 
جزیره را پیدا کنم. پیرزنی در جزیره هســت به نام «خاله 
کنیز» که نقاشــی می کند و نمایشــگاهش ۹ شهریور در 
تهران و بعد در نیویورک برگزار خواهد شد. «بابامحسن» 
هنرمنــد دیگری اســت که مــن نامش را بابا پیکاســو 
گذاشــته ام. ایشان سه اتاق داشــته، یک اتاقش سیمان 
ســفید بوده؛ تمام دردهای زندگــی اش را روی دیوارها 
نقاشــی کرده بود. ایشــان و خاله کنیز با هــم در تهران 
نمایشــگاه خواهند داشت. شــب عید فقط ۲۰ تن زباله 
از هرمز خارج کردیم. کل خط ســاحلی را نخل کاشتیم. 
چشم بابا پیکاسو در حال کورشدن بود که دکتری ایشان 

را رایگان عمل کرد. 
 آقای ســینایی فیلمی ســاختند به نام «جزیره  �

رنگین» که درباره جزیره هرمز است. 
بله. هم آقای ســینایی و هم آقای نادعلیان زحمات 
زیــادی کشــیدند. آقای خســرو ســینایی هــم فیلمی 
قابل احترام ســاختند. ایشــان مثل کامران شیردل جزء 
ســرمایه های سینماي کشور ما هســتند. آقای نادعلیان 
اوایل کــه به جزیره آمــده بود، به بچه هــای بومی یاد 
می داد که با ماســه ها نقاشــی کنند. قرار است در آینده 
در جزیره از درشــکه، دوچرخه و شتر برای تردد استفاده 
شود. نمای ســاختمان ها هم یا زرد است یا سفید. آقای 
جری پولاک هنرمند لهســتانی ۵۰ ســال قبــل به هرمز 
آمد و مدرســه و یک سری خانه ساخت و معماری آنجا 
را پایه گذاری خوبــی کرد. الان «خانه جری پولاک» یکی 
از آثار تاریخی «جزیره هرمز» اســت. هرمز یک حسینیه 
قدیمی داشت که در حال بازسازی کل حسینیه هستیم. 
البتــه من معمار و بنا نیســتم و دراین بــاره فردی عمل 
نکرده ام. اولین تیم فنی- مهندســی، میراثی و هنری را 
تشــکیل دادم؛ مهندس، آرشــیتکت، متخصص میراث 
(آقای زینالی) و من. آنها ایده مهندســی مي دادند و من 
ایده هنری. نماینده میراث فرهنگی هم نظارت می کرد و 
نظارت اجرائی هم بر عهده مهندس معمار بود. دستیار 
اصلی من آقای علی کنی هستند و با خیلی از سینماگران 
کار کرده اند. ایشــان سه ماه شــبانه روز در جزیره حضور 
داشتند و عاشقانه کارشان را انجام دادند. خلاصه اینکه 
همــه کارها حاصل یک اتاق فکر بود. فقط امیدوارم این 

رونق تداوم داشته باشد. 

گفت وگو با جمشید بایرامی، عکاس و ایده پرداز مطرح کشورمان

جزیره هرمز خلیج فارس؛ میزبان جشنواره های هنری
فرانک آرتا 

گروه هنر: حسین محب اهری، بازیگر ســینما و تلویزیون، بعد از مدت ها 
دســت وپنجه نرم کردن با بیماری ســرطان، بهبود نسبی یافت و مجددا 

فعالیت های هنری خود را از سر گرفت. 
محب اهری درباره وضعیت جســمانی خود گفت: «این روزها نسبت 
به روزهایی که حتی نمی توانســتم آب بنوشــم، بسیار متفاوت تر هستم. 
درحال حاضر در حال صحبت با دوستان رادیویی و تئاتری خود هستم تا 

کم کم بتوانم فعالیت های خود را از سر بگیرم». 
او افــزود: «روزهایی بود که بین زندگی و مــرگ قرار می گرفتم، اما با 
خواســت خدا و وســیله قراردادن صندوق اعتباری هنر توانستم حیات 
دوباره پیدا کنم. درحال حاضر حالم بســیار بهتر از روزهای قبل اســت و 

پزشــکان هم متفق القول هستند که توانســته ام با موفقیت مرحله اول 
درمان خود را طی کنم». 

این بازیگر توضیح داد: «البته همچنان در حال ســپری کردن مراحل 
درمان هســتم. بااین حال خوشبختانه در این مســیر درمانی با توجه به 
هزینه های بالای آمپول هایی که باید دریافت می کردم، نگرانی ای نداشتم 
و این آرامش را مدیون تلاش ها و پیگیری های بی منت «صندوق اعتباری 
هنر» هستم که در این مسیر همواره برای من یک پشتوانه و حامی بودند. 
این آمپول ها بر اســاس گفته پزشــکان، به روزتریــن داروی مبارزه با 
بیماری من هســتند و برای درمــان قطعی باید دو مرحلــه دیگر را نیز 

بگذرانم که باید به خدا توکل کنم و قوی باشم». 
 حسین محب اهری، از سال ۱۳۵۳ وارد حرفه بازیگری شده و تاکنون 

در بیش از ۱۳۰ تئاتر و فیلم  سینمایی و تلویزیونی حضور داشته است. 

بازگشت مجدد محب اهری به فعالیت های هنری
حیات دوباره

 ثروت سوم هرمز سواحل آن 
است. میان ماسه کرم رنگ و کمی 
نوک مدادی ساحل کمی کریستال 

وجود دارد که درخشندگی آن 
در شب ها کاملا طبیعی است و 
شنیده ام چنین ساحلی با این 

مواد فقط در استرالیا وجود دارد. 
حتی جزایر قشم و کیش هم 

چنین ویژگی هایی ندارند و فقط 
مختص شگفتی های «جزیره 

هرمز» است.

 جواد طوسى

پژمان و نمایش اثری از موزه دفاع 
مقدس در فرانسه

گروه هنر: بنیــاد پژمان چیدمــان «خانی آباد»  �
اثر عماد حســینی را از مــوزه دفاع مقدس امانت 
گرفت و در پالاس دتوکیوی فرانســه به کیوریتوری 

نیل بلوفا به تماشا گذاشت. 
بنیاد پژمان پس از برگزاری ســه نمایشــگاه از 
هنرمندان هنرهــای معاصر و میزبانی رویدادهای 
فرهنگــی- هنری دیگــر، این بار به عنــوان حامی 
در نمایشــگاه اخیر فضای هنری پالاس دتوکیوی 
فرانســه بــرای نمایش آثــار نیل بلوفــا، هنرمند 

الجزایری- فرانسوی، حضور یافت. 
«دشمنِ دشمنِ من» پروژه  هنرمند نیل بلوفا به 
مدت سه ماه در پالاس دتوکیو نمایش داده شده. 

این پــروژه با صحنه آرایــیِ غیرثابت، بازنمایی 
هرج ومرج و چشم اندازی تکه تکه شده از راه هایی 
که تاریــخ به نگارش درآمــده، همچنین راه هایی 
که در آن قدرت در عصر معاصر مشــروع قلمداد 

می شود را شامل می شد. 

جارچى

 بهناز شیربانى


